
، قانون اصلاح قانون تاســـیس و اداره   چنـــد روز گذشـــته رئیس جمهـــور
مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که در جلسه علنی ۲۱ اسفند 
۱۴۰۲ مجلس شـــورای اســـلامی به تصویب رســـیده بود را طی نامه ای به 
یر آموزش وپرورش ابلاغ کرد. براساس این قانون،  رضامراد صحرایی، وز
مرجع سیاستگذاری مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، شورای 

عالی آموزش وپرورش تعیین شده است. 
همچنیـــن مطابـــق قانـــون اصـــلاح، وزارت آموزش وپـــرورش مکلف به 
یابی مدارس و مراکز  راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت، نظارت و ارز
آموزشی غیر دولتی شده و این مراکز باید همه فعالیت های خود اعم از 
یافتی، تعداد پرســـنل و دانش آموزان، فضای  درآمدها، میزان شـــهریه در
... را در ســـامانه مذکور اعلام و  آموزشـــی و نـــوع مالکیـــت آن، هزینه هـــا و
یابـــی کنـــد. در عین حال هم  وزارت آموزش و پـــرورش آن را بررســـی و ارز
اطلاعات لازم مربوط به این مراکز نیز از طریق این سامانه، در دسترس 
والدین قرار گیرد. همچنین سامانه مدارس غیردولتی به سامانه سازمان 
تامین اجتماعی متصل شده و حق بیمه معلمان و کارکنان این مدارس 

و مراکز آموزشی غیردولتی به صورت برخط پرداخت می شود. 

   قانونی کردن تعارض منافع به روش قانون اصلاح
درمجمـــوع شـــاید بـــا نگاه اول قانون اصلاح ابلاغ شـــده، قانون بدی نباشـــد و 
کـــز غیردولتی نیـــز کاملا قابل  حتی شـــفافیت درخواســـت شـــده از ســـوی مرا
دفاع و قابل تقدیر اســـت. اما آنچه محل اشـــکال و محل نقد اســـت، یکی از 
تبصره های ماده اصلی این قانون اســـت. در تبصره چهارم ماده ششـــم قانون 
اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی به تصریح آمده است: »وزیر 
آموزش وپرورش، اعضای شـــورای معاونین ســـتادی، اســـتانی، شهرســـتانی و 
منطقـــه ای وزارت آموزش و پـــرورش، اعضـــای شـــورای راهبـــردی، برنامه ریزی 
کز آموزشـــی و پرورشـــی غیر دولتی و اعضای  و نظـــارت مرکـــزی مـــدارس و مرا
کز آموزشی و پرورشی  شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مرا
غیر دولتـــی )به اســـتثنای اعضـــای بدون حق رأی در شـــورای نظارت مرکزی، 
اســـتان، شهرســـتان و منطقه(، مدیران کل ســـتادی وزارت آموزش و پرورش و 
کز  کارکنان ســـتادی، اســـتانی، شهرستانی و منطقه ای ســـازمان مدارس و مرا
غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی در زمان تصدی سمت )پست( در 
محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مســـئولیت یا نظارت خود و همچنین 
همســـر و فرزنـــد آنـــان نمی توانند موســـس مدرســـه یـــا مرکز آموزشی و پرورشـــی 

غیر دولتی موضوع ماده ۲ این قانون باشند.«
در ادامه این تبصره نیز نوشـــته شـــده است: »افرادی که خود یا همسر یا فرزند 
آنان موســـس مدرســـه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، درصورت 
تصدی یکی از سمت های مذکور در این تبصره، مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی 
و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت متوقف می شود. متخلف 
یافتی حاصـــل از فعالیت مدارس یا  از ایـــن حکـــم به واریز معادل شـــهریه در
کز مزبور به حســـاب صندوق حمایت از توســـعه مدارس غیردولتی )پس  مرا
( محکوم می گردد و حســـب مورد متناســـب  ی کل کشـــور از گردش خزانه دار
با وضعیت شـــغلی به مجازات یک تا ســـه ســـال انفصال موقت از خدمات 
دولتی و عمومی محکوم می شـــود. رئیس و دبیر شـــورای راهبردی برنامه ریزی 
کز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شورای نظارت  و نظارت مرکزی مدارس و مرا
اســـتان شهرســـتان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشـــمول 
مجـــازات تصـــرف غیر قانونـــی در امـــوال دولتی و عمومی موضـــوع ماده ۵۹۸ 
کتـــاب پنجـــم قانون مجازات اســـلامی )تعزیرات و مجازات هـــای بازدارنده( 

مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ قرار می گیرند.«

   اصلاح رویه معیوب یا قانون کردن آن؟ مساله این است!
آنچه درباره قانون اصلاح ابلاغی و خصوصا این تبصره محل نقد و اشـــکال 
است این است که این تبصره نه تنها تعارض منافع موجود در آموزش و پرورش 
را حل نکرده است، بلکه در نوع خود به این تعارض منافع دامن زده است. از 
ســـوی دیگر این تبصره نشـــان می دهد قانونگذاران در مساله آموزش، آموزش 
ی در آموزش را نه تنها پذیرفته اند بلکه بر آن صحه  طبقاتی و خصوصی ســـاز
گذاشته اند و حالا در قالب امری تحت عنوان اصلاح قانون، به تعارض منافع 
ی آموزش نیز دامن زده اند. این دامن زدن به تعارض  موجود در خصوصی ساز
منافع موجود در آموزش و پرورش خصوصی، علاوه بر اینکه در جزء با عدالت 
آموزشی همخوانی نداشته، بلکه در تحلیل کلان آن با عدالت اجتماعی نیز 
همخوانی ندارد و طبقاتی شدن مساله آموزش، نتیجه ای به جز طبقاتی شدن 

جامعه نخواهد داشت.« 

اردیبهشت ماه سال گذشته بود که رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از معلمان 
به مناســـبت بزرگداشـــت مقام معلم و شـــهادت معلم شـــهید استاد مطهری 
یـــح در رابطـــه با عدالت آموزشـــی، نکاتی را متذکر شـــدند و گفته  به طـــور صر
گر  بودند: »وقتی به مدرســـه دولتی کم اعتنایی کنیم، معنایش این اســـت که ا
کســـی بنیـــه مالـــی اش آنقدر نبود که بتواند در مدرســـه ای که شـــهریه می گیرد 
ثبت نام کند، ناچار اســـت که تن به ضعف بدهد؛ یعنی کســـی که بنیه مالی 
ندارد، بنیه علمی هم نداشته باشد. این بی عدالتی محض است و به هیچ 

وجه قابل قبول نیست.«
در تبصـــره موجـــود، قانونگذاران حوزه آموزش کشـــور به جای توجه به عدالت 
یه ناعادلانه موجود، متاســـفانه  آموزشـــی و منویـــات رهبـــر انقلاب و اصلاح رو
یـــه معیوب فعلی را گســـترش داده و حتـــی می توان گفت احتمال دارد این  رو
تبصره نمایشی برای اداره مدارس غیردولتی، یک بده بستان پشت پرده ای در 
میـــان مدیـــران آموزش و پرورش نیز به وجـــود آورد. یعنی از قانون اصلاح نه تنها 
کم بر مدارس غیرانتفاعی را داشـــت، بلکه  نباید انتظار اصلاح وضعیت حا

ی آموزش و طبقاتی شدن آن باشیم. باید منتظر بسط ایده خصوصی ساز
 

   تشدید آسیب های موجود در حوزه آموزش خصوصی 
با تبصره های جدید

رضـــوان حکیـــم زاده، معاون ســـابق وزارت آموزش وپرورش معتقد اســـت این 
تبصـــره جـــای تعجب دارد. او در گفت وگو بـــا »فرهیختگان« گفت: »با توجه 
به اینکه تجربه قبلی نشان می داد ورود مدیران ارشد، میانی و کارکنان وزارت 
آموزش وپرورش چه آسیب های جدی را از حیث نظارتی و مشکلات عدیده  
دیگر وارد می کند، انتظار داشتیم به وسیله قانون، این گونه پیش برود که هرگونه 
مداخلـــه ای را محـــدود و ممنـــوع کنند. اما امری که بســـیار جای تعجب دارد 
این اســـت که در این تبصره اشـــاره شده وزیر آموزش و پرورش، معاونان وزیر و 
مدیران کل ستادی در حوزه مدیریت خودشان نمی توانند مدرسه غیرانتفاعی 
داشته باشند. این بدان معناست که یعنی در حوزه خارج از محل خدمت خود 
می توانند، موسس مدرسه باشند. مساله من این است که وزیر آموزش و پرورش 
و معاونان آن، حوزه محل خدمت شان مگر همه کشور نیست؟ چه معنایی 
دارد که در حوزه خارج از محدوده مدیریت شـــان می توانند این کار را انجام 

دهند؟ به نظر من این مورد قابل قبول نیست.«
، اینکه مـــا برای مدیـــران در مناطق و  حکیـــم زاده ادامـــه داد: »از طـــرف دیگـــر
ی کنند و مدرسه داشته باشند،  استان ها این اجازه را صادر کنیم مدرسه دار
تشدید آسیب های متعدد است که در دوره گذشته هم با آنها مواجه بودیم. 
من به عنوان کســـی که عضو شـــورای نظارت مرکزی مدارس غیردولتی بودم، 
، تداخل  واقعـــا شـــاهد این معضلات و مشـــکلات بـــودم که به خاطر ایـــن امر
وظایف پیش می آمد و اینکه بحث تعارض منافع بحث بسیار مهمی است.«
نکته دیگری که معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در رابطه با قانون اصلاح 
ابلاغ شـــده به آن اشـــاره می کند، این اســـت که افراد نمی توانند همزمان هم در 
بخش خصوصی و هم بخش دولتی کار کنند. حکیم زاده توضیح داد: »شما 
وقتی که در یک منطقه آموزش وپرورش مدیر منطقه هستید و یک کسب وکار 
خصوصی را که از قضا مرتبط با کار دولتی تان است، در منطقه مجاور خود راه 
ید، این بدان معنی است که مثلا در مناطق همجوار کلانشهر تهران،  می انداز
در یـــک منطقـــه ای مدیر دولتـــی آموزش و پرورش در منطقـــه ای دیگر که تنها 
ی کند.  یکی دو خیابان فاصله دارد، موسس مدرسه است و باید مدرسه دار
این همزمانی اشتغال به دو کار هم آسیب به انجام وظایف مدیریتی می زند 
و هم از آن طرف فضای کســـب وکار خصوصی را برای جوانان با تحصیلات 

مرتبط تنگ می کند.«
او معتقد است این مساله، فرصت را از جوانان می گیرد و همزمان در ارتباطاتی 
که شـــکل می گیرد تاثیرگذار اســـت. قطعا مدیر یک منطقه، با مدیران مناطق 
دیگـــر ارتبـــاط دارد. حکیم زاده گفت: »شـــما فکر کنیـــد در اینجا، ارتباطات 
ی شـــکل خواهد گرفت. مدیران مناطق دیگر در ناحیه همجوارشـــان  ضربدر
ی کنند و عکس مساله هم امکان دارد. همه بحث های غیرشفاف  مدرسه دار

امکان دارد در اینجا شکل گیرد و همه اینها آسیب است.«

   یک تصمیم دیگر و اجحاف در حق مدارس دولتی
حکیـــم زاده در ادامـــه گفت وگو بـــه اختصاص نیروهای مـــدارس دولتی به 
مدارس غیردولتی در این تبصره نقد داشته و اینگونه توضیح داده است: 
»با وجود کمبود نیرو در مدارس دولتی، اختصاص نیرو به مدارس غیردولتی 
اجحاف و به گونه ای دست کردن در جیب دولت است. این امر نیز می تواند 
بـــا ایـــن قانون اصلاح تشـــدید پیدا کند و متاســـفم کـــه چنین چالش هایی 
نادیده گرفته شده و در اصلاح قانون به این اشکالات توجه نشده است و 
این راه را باز گذاشـــته که بحث تعارض منافع که بســـیار مساله ســـاز است، 
نادیده گرفته شود. همچنین بحث منع اشتغال همزمان که درکنار اشتغال 

به مدیریت دولتی می تواند کســـب وکار خصوصی هم راه بیندازد، طبیعتا 
فـــرد بایـــد از شـــغل دولتـــی صرف نظر کند و مجال را در اختیـــار افرادی قرار 
دهد که تنها قصد خدمت در آن زمینه را دارند و برود به شـــکل خصوصی 
فعالیـــت کنـــد. اینکـــه بخواهد همزمان هر دو را پیش ببـــرد، فکر می کنم از 
جوانب متعددی ایجاد آســـیب کند. هم از حیث، اشـــتغال، هم تعارض 
منافـــع و هـــم حیث منع اشـــتغال همزمان در بخـــش خصوصی و دولتی و 

البته از حیث نظارتی.«
حکیم زاده در ادامه ضمن اشاره به یکی دیگر از اشکالات قانون اصلاح، گفت: 
»از دیگر اشکالات این قانون اصلاح- که ذکر شد- این است که اجازه داده 
شده نیرو به عنوان مدیر و معاون از مدارس دولتی به مدارس غیردولتی برود و 
فعالیت کند. پیش از این فقط در سمت مدیر اجازه فعالیت داده بودند. یکی 
تی که ما داشتیم، کاهش کیفیت آموزشی مدارس دولتی به کمبود  از مشکلا
معلم در کلاس های درس مدارس دولتی مرتبط بود، یعنی به دلیل کمبود معلم، 
کم و پرجمعیت در مدارس دولتی شکل می گرفت. اینکه ما  کلاس های پرترا
اجازه بدهیم بخش غیردولتی، نیروهای بخش دولتی را- که از دولت حقوق 
می گیرند- به عنوان مدیر و معاون به کار بگیرد، هم از این جنبه تناقض دارد 
که بخش غیردولتی از امکانات مدارس دولتی استفاده می کند و هم از این 
یم. به خاطر  حیـــث محل نقد اســـت که ما در مـــدارس دولتی کمبود معلم دار
کم 46 نفر در مدارس دولتی و  دارم در آن سال ها درحالی که کلاس هایی با ترا
ی مدارس دولتی در مدارس  کمبود چندهزار نفری معلم داشتیم، ۹ هزار نیرو

غیردولتی مشغول به فعالیت بودند.«
کید بر اینکه به  کار گرفتن نیروهای مدارس دولتی در مدارس غیردولتی  او با تا
اجحاف در حق مدارس دولتی است، گفت: »به کار گرفتن نیروهای مدارس 
دولتـــی در مـــدارس غیردولتـــی نه تنهـــا در قانون اصلاح محدود نشـــده، بلکه 
گر به دنبال این هســـتیم  به ســـمت معاونت نیز گســـترش داده شـــده اســـت. ا
و یکـــی از اهـــداف دولت نیز ارتقای کیفیت مدارس دولتی اســـت، با محروم 
کردن مدارس دولتی از نیروهای خدوم و کارآمد آن، همچنین ارســـال آنها به 
مدارس غیردولتی و تراکم جمعیت مدارس دولتی و البته مشغول کردن مدیران 
ی؛ راهی که پیش گرفته شده نتیجه عکسی خواهد داد.« دولتی به مدرسه دار

   اصلاحیـــه موجود با تولید مدیـــران دغدغه مند در 
آموزش وپرورش همخوانی ندارد

ی بر طبقاتی شـــدن آموزش از  حکیـــم زاده همچنیـــن در رابطـــه بـــا صحه گذار
طریق قانون اصلاح نیز گفت: »بازتولید طبقات اجتماعی و برهم زدن انسجام 
اجتماعـــی در بیـــن گروه های مختلف، بـــا دایر کردن مدارس متعدد و متنوع 
و گســـترش مـــدارس غیردولتی از آســـیب های جدی اســـت کـــه متوجه نظام 
اجتماعی و نظام آموزشـــی ماســـت. اما نکته این اســـت که در این اصلاحیه 
نه تنها اشکالات قبلی برطرف نشده، بلکه نسبت به قانون قبلی خود اشکالات 
بسیار بیشتری دارد، ازجمله همین اجازه فعالیت به مدیران دولتی در خارج 
گر انتظار داشـــته باشـــیم یک مدیر  از محدوده محل خدمت شـــان. بنابراین ا
ی خود را برای تقویت مدارس دولتی وقف کند، این امر  بادغدغه، وقت و انرژ

ی مدیران همخوانی ندارد.« با اجازه دادن به مدرسه دار

   اصلاحیه قانون مدارس غیردولتی چندگام به عقب است
یـــح کـــرد: »ایـــن اصلاحیـــه یـــک گام و حتی چندگام به عقب اســـت.  او تصر
امیـــدوارم مجـــددا مورد توجه قرار بگیرد. تجربه عملی من در زمان مســـئولیتم 
گر اصلاح نشوند- می توانند آسیب های  نشان می دهد هرکدام از این موارد- ا
جـــدی بـــه بار بیاورنـــد. همچنین مدیـــران دولتی با آســـودگی خاطر به دنبال 
گسترش مدارس غیردولتی خواهند بود. انتظار می رفت در دولتی که شعارش 
عدالت و برابری فرصت هاســـت، این نکات نیز مورد توجه قرار بگیرد. البته 
انتظار می رفت مجلسی که این قانون را تصویب کرده، به مواردی توجه نشان 

می داد که به طور آشکار تعارض منافع دارد.«
کید دارند، این است که قانون  آنچه کارشناسان حوزه آموزش وپرورش بر آن تا
اصلاح ابلاغ شـــده تعارض منافع را گســـترش خواهد داد و مدارس دولتی را از 
طریق خود مدیران دولتی آموزش وپرورش تضعیف خواهند شـــد. وقتی یک 
، همزمان در حوزه همســـو در بخش خصوصی ذی نفع باشـــد، طبیعتا  مدیر
تصمیماتش به ضرر او نخواهند بود. البته این در صورتی است که نخواهیم 
بگوییم مدیر ذی نفع تصمیماتش به طور قطع همسو با منافع خود در بخش 

خصوصی یا همان مدارس غیردولتی خواهد بود.
 

   تعارض منافع منطقه ای نداریم
مجید حســـینی، اســـتاد دانشـــگاه و پژوهشـــگر حوزه آموزش است. او درباره 
قانون اصلاح ابلاغ شـــده نگاه کلان تری به مســـاله دارد. این پژوهشـــگر حوزه 
آموزش معتقد است درحال حاضر رانت درون مدرسه است و دانش آموزش 

به مشتری تبدیل و آموزش نیز کالا شده است. او توضیح داد: »در این معادله 
رانت را پذیرفته ایم. حالا در طراحی تعارض منافع می توانیم رانت را بین افرادی 
گر بخواهیم  یع کنیم که خارج سیســـتم هســـتند. عرض من این است که ا توز
همین تعارض منافع موجود را کنترل کنیم باید برای کل سیستم انجام دهیم. 
نمی شود برای منطقه ۱ انجام دهیم و برای منطقه ۳ انجام ندهیم. این ساختار 
کنترل رانت نیســـت، بلکه انتقال رانت اســـت. مســـاله اول من این اســـت که 
گر به دلایلی نخواهید رانت را قطع کنید، باز هم راه آن  رانت باید قطع شود. ا
یم.  مبـــارزه با تعارض منافع اســـت. ما مبارزه با تعـــارض منافع منطقه ای ندار
مگر رانت منطقه ای است که تعارض منافع هم منطقه ای باشد؟ رانت کلی 
و ملی اســـت. در همه نقاط اســـت. مبارزه با تعارض منافع نیز باید در همه 

نقاط عمل کند تا جلوی رانت گرفته شود.«

   آموزش خصوصی و بر باد رفتن فرصت رقابت برابر 
ایـن اسـتاد دانشـگاه دربـاره اینکـه ایـن قانـون، تاییـدی بـر طبقاتـی شـدن 
آمـوزش اسـت، گفـت: »پولـی شـدن علـم باعـث شـده پولدارهـا بتواننـد علـم 
داشته باشند و بی پول ها مجبورند بیسواد بمانند. خصوصی کردن آموزش، 
نه تنهـا آمـوزش، بلکـه کشـور را طبقاتـی کـرده اسـت. کل مسـاله رقابـت در 
کشـور را طبقاتی کرده اسـت. در لحظه ای که امکان خواندن درس خوب و 
ید، درحقیقت در پروسه رقابت اجتماعی عقب می مانید.  کیفیت را ندار با
کسی که در شریف درس خوانده، با کسی که درس نخوانده، مگر می تواند 
رقابـت برابـری بـر سـر پـول یـا جایـگاه اجتماعـی داشـته باشـد؟ کسـی درس 
نخوانده، نهایتا بتواند کارگر فصلی شود، یعنی نقطه آغاز رقابت اجتماعی 
از بیـن مـی رود. پـس ایـن طبقاتـی شـدن آمـوزش نیسـت، بلکه طبقاتی شـدن 

کل جامعه اسـت.«

کید بر آموزش دولتی، مصوبات اما به نفع آموزش     تا
خصوصی است

ی است.  کید کرد که مساله اصلی، مساله خصوصی ساز حسینی در پایان تا
ی درحال شکســـتن کمر آموزش کشـــور اســـت و متاسفانه به  خصوصی ســـاز
ی ها درحال وقوع اســـت. بارها رهبری و  نام مســـتضعفان این خصوصی ســـاز
ی آموزش با این مخالفت کرده اند اما معلوم نیســـت  مســـئولان سیاســـتگذار
این سیاســـت ها چرا هر روز بیشـــتر تعمیق می شود. دلیلش اقتصاد سیاسی 
ایـــن وضعیـــت اســـت. مفهومش این اســـت که نهادهای تصمیم گیر توســـط 
کســـانی که نفع دارند، تشـــکیل شـــده اند، یعنی صاحبان منافع، در نهادهای 
 ، تصمیم گیر حضور دارند. به همین دلیل بارها توســـط مســـئولان عالی کشور
کید قرار می گیرند اما مصوبه ها به نفع  کیفیـــت آمـــوزش مدارس دولتی مورد تا

آموزش خصوصی است.
 

   تعارض منافع موجود در تعلیم و تربیت با قوانینی از 
این دست حل نمی شوند

، کارشـــناس تعلیـــم و تربیت نیز معتقد اســـت تعارض  ســـیدعلی صالح پـــور
ی اســـت و نـــه در لایه اجرا.  منافـــع اساســـا در لایـــه حکمرانی و سیاســـتگذار
گر در منطقه خود  صالح پـــور توضیـــح داد: »در لایه اجرا مثلا مدیر منطقه ای ا
مدرسه داشته باشد، امکان دارد ذی نفعانه و به شکلی عمل کند که به نفعش 
ی  باشـــد. مســـاله جدی ما در تعارض منافع در لایه های بالایی سیاســـتگذار
 ، و حکمرانی اســـت. به این دلیل که افراد در ســـطوح بالای مدیریت کشـــور
خودشـــان یا فرزندان شـــان از این مدارس استفاده کرده اند یا درحال استفاده 
ی هســـتند، طبیعتا برای بخش عمومی آموزش وپرورش و برای  یا مدرســـه دار
بخش دولتی، آن گونه که بایدوشاید برای حل مسائل این مدارس کنش ندارند. 
شاید حتی نقطه مطلوب شان نیز مدرسه غیردولتی باشد وگرنه اساسا مدرسه 

غیردولتی مساله آنها نیست.«
او ادامـــه داد: »قصـــد مـــن این اســـت که بحث تعارض منافع، بســـیار بالاتر و 
جدی تر از این تبصره است. ما پیش از این یک قانون و بخشنامه تعارض منافع 
داشتیم که به نظر من آنجا باز هم سنگین تر بود، مثلا اعضای شورای نظارت 
و بســـتگان ســـببی و نسبی شـــان حق تاســـیس مدارس غیردولتی نداشتند. 
بخشـــنامه قبلی وزارتخانه از این قانون ســـنگین تر بود. بحث من این اســـت 
که مســـاله این مدارس با قوانینی از این دســـت اصلا حل نمی  شـــود. موضوع 
ی نیست. قصدم این نیست که بگویم این قانون بدی است،  صرفا مدرسه دار
بلکه ســـطح تعارض منافع از این قانون بســـیار بالاتر اســـت. هدفی که رهبر 
انقلاب برای آموزش وپرورش مشخص می کند، بهبود کیفیت مدارس دولتی 
گر خودمان، بســـتگان مان یا افرادی که در تصمیم گیری های  اســـت. حالا ما ا
حوزه آموزش و پرورش دخیل هستند یا اثرگذارند، از مزایای این گونه مدارس 
بهره مند باشند؛ طبیعتا شاید در تصمیم گیری آن گونه که باید به بهبود کیفیت 

مدارس دولتی نپردازند.«

چراتصمیماخیردولتریشهمشکلاتمدارسغیردولتیراحلنمیکند
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